
تکذیب حضور امام موسی صدر 
در زندان »صیدنایا« 

خانواده امام موسی صدر در بیانیه‌ای نسبت به شایعات مربوط به حضور وی 
در زندان صیدنایا در اطراف دمشق واکنش نشان داده و این اخبار را »بی‌اعتبار« 

اعلام کردند.
به گزارش شــبکه خبری المیادین، خانواده امام موسی صدر در بیانیه خود 
شــایعات و اخبار منتشر شــده درباره حضور وی در زندان صیدنایا در حومه 

دمشق را تکذیب کردند.
در این بیانیه اعلام شد: تمامی اخبار منتشر شده مبنی بر حضور امام موسی 

صدر در زندانی در سوریه بدون منبع و مبنا بوده و بی‌اعتبار هستند.
خانواده امام موســی صدر در ادامه بیانیه خود آورده است: در هر صورت، ما 
اوضــاع و همه وقایع را زیر نظر داریم و اطمینان داریم که امام و دو همراهش 
شیخ »محمد یعقوب« و »عباس بدرالدین« روزنامه نگار در مکانی در لیبی در 

بازداشت هستند.  
در این بیانیه همچنین اعلام شــد: ما از احساسات عاشقان شریف منتظر 
بازگشــت امام موسی صدر و همراهان ایشــان قدردانی می‌کنیم و به همین 
مناســبت فرصت را مغتنم شمرده و بار دیگر از مقامات لیبی به ویژه دستگاه 
قضایی آن تقاضای همکاری با کمیته پیگیری پرونده ربوده شدن امام و انجام 

وظایف و تعدات خود را داریم.  
خانواده امام موســی صدر همچنین اضافه کرد: در این شــرایط دشــوار و 
حساس احساس می‌کنیم که لبنان، منطقه و حتی جهان به حضور امام موسی 
صدر نیاز دارند و به همین دلیل از دوســتداران امام می‌خواهیم برای بازگشت 

سالم او و همراهان ایشان دعا کنند.
این بیانیه پس از آن صادر شد که برخی منابع رسانه‌ای و فعالان شبکه‌های 
اجتماعی پس از تسلط معارضان مسلح سوریه بر دمشق و فراری دادن صدها 
زندانی از این زندان توسط آنها، مدعی حضور امام موسی صدر در زندان صیدنایا 

شدند.
یک کاربر لبنانی در این باره مدعی شده بود که نام امام موسی صدر در بین 
زندانیان زندان صیدنایا در سوریه دیده شده و تا ساعتی دیگر به آن‌ها دسترسی 
پیدا خواهد شد.  امام موسی صدر در سال ۱۳۵۷ )۱۹۷۸( پس از سفر به لیبی 
ناپدید شد. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که وی در زندان‌های لیبی بوده 
اســت. امام موسی صدر بنیانگذار جنبش امل لبنان است و اکنون ۴۶ سال از 
زمان ناپدید شــدن او می‌گذرد و پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر به یکی 
از پرونده‌های مهم در میان رویدادهای خاورمیانه مبدل شده است. دولت‌های 
لبنان و ایران و اقشار مختلف مســلمانان شیعه کشورهای خاورمیانه موضوع 

ناپدید شدن و روشن شدن سرنوشت وی را پیگیری و دنبال می‌کنند.

آینده سوریه و مقاومت منطقه در دوران پسااسد
دیپلمات پیشین کشورمان گفت: با توجه به تحولات جدید منطقه‌ای، این 
محور باید قادر باشــد روش‌ها و اســتراتژی‌های خود را به‌روزرسانی کرده و با 
بهره‌گیری از منابع جدید، به اهداف خود دست یابد، همچنین محور مقاومت 
باید در شیوه‌های گذشــته بازنگری کند. نصرت‌الله تاجیک دیپلمات سابق و 
کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، در 
ارتباط با وضعیت کنونی ســوریه و آینده پیش روی محور مقاومت در منطقه، 
اظهارداشت: در ارتباط با این که چه فرصت‌های سیاسی ممکن است پیش رو 
باشد، باید گفت که ما هنوز در مرحله تهدید قرار داریم. شرایط سوریه در حال 
حاضر در ابتدای مسیر خود بسیار لرزان، ناپایدار و مبهم است. لازم است صبر 
کنیم و ببینیم که چه حوادثی در این کشــور رخ خواهد داد. اگر همه چیز به 
خوبی و خوشی پیش برود و امنیت در سوریه برقرار شود، آن زمان می‌توان به 
فکر اســتفاده از فرصت‌های سیاسی و اقتصادی بود. وی افزود: در حال حاضر، 
به نظر من باید وضعیت امنیتی ســوریه را بررسی کنیم و ببینیم چه تحولاتی 
در این زمینه رخ می‌دهد. به ویژه با توجه به شــرایطی که اسرائیل ایجاد کرده 

و به بمباران زیرساخت‌های شهری، مدنی و تسلیحاتی سوریه ادامه می‌دهد.
تاجیک با اشــاره به بازگشت بخشی از مردم ســوریه، تأکید کرد: طبیعتاً، 
بخشی از امید به بازگشت گروهی از مردم سوریه است که پیش‌تر به کشورهای 
همســایه مانند اردن، لبنان و ترکیه پناه برده بودند. این روند بازگشــت هنوز 
مشــخص نیست که چگونه پیش خواهد رفت و چه پیامدهایی خواهد داشت. 
بنابراین، در حال حاضر نمی‌توانیم فرصت‌ها را ارزیابی کنیم. وظیفه ما در این 
مرحله نظارت بر شــرایط امنیتی سوریه و بررسی ظرفیت‌های موجود است تا 
بتوان در زمان مناســب از این ظرفیت‌ها بهره برد و سپس به سایر فرصت‌های 

سیاسی و اقتصادی اندیشید.
این دیپلمات پیشین کشورمان به برخی از گزارش‌های خارجی اشاره کرد 
و گفت: البته ممکن است، همان‌طور که برخی اخبار و گزارش‌های رسانه‌های 
خارجی، از جمله نیویورک تایمز، اشاره کرده‌اند، ایران با گروه‌هایی مانند هیئت 
تحریر الشام ارتباطاتی داشته باشد و تضمین‌هایی دریافت کرده باشد. اگر این 
ارتباطات ادامه پیدا کند، می‌تواند به عنوان یک فرصت امنیتی تلقی شود. در 
صورت تبدیل این فرصت امنیتی به یک فرصت سیاسی و ایجاد رابطه‌ای معقول 
با این گروه‌ها، این امکان وجود خواهد داشت که شرایطی مانند آنچه اکنون در 
سفارت ایران پیش آمده یا در سایر موارد مشابه، به سمت بهبود پیش رود. در 
نتیجه، اگر چنین روابط ابتدایی و معقولی شکل گیرد، می‌توان در مراحل بعدی 
به سایر جنبه‌های سیاسی و اقتصادی پرداخت. وی در ارزیابی وضعیت کنونی 
سوریه و تحولات مربوط به نشست آستانه اظهار داشت: هنوز مشخص نیست 
چه کســی در سوریه حاکم خواهد شد. اگرچه هیئت تحریر الشام بزرگ‌ترین 
گروه مسلح در منطقه محسوب می‌شود، اما گزارش‌ها حاکی از حضور بیش از 
۱۰۰ تا ۱۲۰ گروه کوچک و بزرگ مسلح در این کشور است. آرامش و ثبات در 
سوریه به تعامل میان این گروه‌ها و نحوه تأمین منافع بازیگران داخلی و خارجی 
بستگی دارد، موضوعی که همچنان مبهم و پیچیده باقی مانده است. تاجیک 
افزود: حتی گروه‌هایی که کنترل بخش‌های مختلف سوریه را در اختیار دارند، 
از نظر ترکیب و اهداف تفاوت‌های اساسی دارند. برای مثال، گروهی که دمشق 
را در اختیار گرفته با گروهی که از مناطق حما و حمص آمده‌اند، کاملًا متفاوت 
هستند. بنابراین، باید دید که این گروه‌ها چگونه در تعاملات درونی خود عمل 

خواهند کرد و امنیت در سوریه چگونه برقرار خواهد شد.
نشست آستانه کارکرد خود را از دست داده است

این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه به وضعیت نشست آستانه پرداخت 
و گفت: به نظر می‌رســد نشست آستانه دیگر موضوعیت خود را از دست داده 
اســت. بر اساس اطلاعات موجود، روسیه تا حدی از حمایت خود از بشار اسد 
دست کشیده و اولویت‌های خود را به مسائل اوکراین و مشکلات داخلی مانند 

اقتصاد معطوف کرده است.

هشدار درباره استفاده ابزاری از حقوق بشر
گروه دیپلماسی: »اســماعیل بقایی« سخنگوی وزارت امور خارجه عصر 
امروز سه‌شــنبه ۲۰ آذر در صفحه شــخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشت: در روز جهانی حقوق بشر،‌ نوع انسان به خاطر دستاوردهای ارزنده خود 
در تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ احساس افتخار می‌کند.
وی گفت:با وجود این اســتفاده ابزاری از گفتمان حقوق بشر برای مطامع 
سیاســی به همراه اســتانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشــی، همچنان 
بزرگتیرن آفت و خطر برای پاسداشــت حقوق بشر اســت و اسنجام و اعتبار 

ساختار حقوق بشر را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

ویژه

نگاه

حقوق بشر

چه کسی سوریه را از دست داد؟
اسلام ذوالقدرپور

اشتراک گذاری سیاست‌ها و تاکتیک‌های سیاستگذاری 
عمومی یکی از جلوه‌های جهانی شدن هستند که از سوی 
قدرت‌های بزرگ نظــام جهانی و دولت‌های واقع‌گرا مورد 
توجــه قرار گرفته و با عنوان درس‌آموزی به یکی از اصول 

سیاستگذاری تبدیل شده است.
جهانی شــدن به سیاســتگذاران کمک می‌کند تا به 
راحتی بتوانند از سیاست‌ها، ابزارها، دادها و... سایر دولت‌ها 
و سیاســتگذاران برای طراحی، اجرا و تحقق اهداف خود 
بهره برده و با کم‌ترین میزان هزینه، بیشترین میزان سود 
را کســب کنند و حکمرانی مطلوب خود را نمایش دهند، 

بقای خویش را تضمین کنند.
تضمین بقا که مهم‌ترین بنیان سیاســتگذاری خارجی 
است، بقاطلبی ژئوپلیتیک و راهبردی را راز بقای هر بازیگر 
نظــام جهانی قلمداد می‌کند و هــر تحول نظام جهانی را 
رازی از بقا یا ســرنگونی بازیگران یا یک نظام ژئوپلیتیک 
برمی‌شمرد و سیاســتگذاران را به توجیه هر وسیله برای 
بقای خویش مجاز می‌داند. در چنین شــرایطی است که 
بازیگر بــرای ادامه حیات و تضمین بقای ژئوپلیتیک خود 
مجاز اســت با رقیبان و دشمنان خود به مذاکره و تعامل 

کند و به معامله بپردازد.
اکنون که اژدهای هزار ســر تروریسم، شورش و جنگ 
سوریه از کمای چند ساله خود خارج شده و بار دیگر جنگ 
به زیان دولت مرکزی ســوریه دنبال شده و سقوط دولت 
بشار اسد را نزدیک نشــان می‌دهد، سیاستگذاران ایرانی 
باید متوجه باشند که برای حفظ سوریه به عنوان یکی از 
منابع قدرت ژئوپلیتیک ایران در منظقه و جهان، می‌توانند 
هر وســیله‌ای را برای حفظ تــوان راهبردی خود و حفظ 
نفوذ در سوریه توجیه کنند. توجیه پایان دولت بشار اسد، 
تقسیم منافع با سایر قدرت‌های بزرگ به‌خصوص مذاکره 
و تعامل با رقیب یا دشــمنی مانند ایالات متحده امریکا، 

ترکیه و ... که خواهان منافع در سوریه هستند.
یکم – از انقلاب ایران تا بهار غربی ســوریه: حدود 46 
سال پیش با فرار محمدرضا شاه، فروپاشی حکومت پهلوی 
و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، یکی از دو ستون محکم 
امنیــت خلیج فــارس و منافع امریکا در آســیای جنوب 
غربی فرو ریخت و از بین رفت. انقلاب ایران در ســال 57 
موجب شد تا بســیاری از منافع امریکا در ایران و منطقه 
فوق استراتژیک خلیج فارس از دست برود. به این ترتیب 
تمامی طراحــی و نظرات دولتمــردان امریکایی پیرامون 
جزیره ثباتی که در قلب دریای مواج حوادث و هرج‌وهرج 
به عنوان متحد امریکا شــکل گرفته بود به یک‌باره نقش 

بر آب شد.
در همیــن زمینــه پروفســور زبیگنیو برژینســکی 
Zbigniew Brzezinski، مشــاور امنیت ملی دولت 
جیمی کارتر )1981-1977( در فصل دهم کتاب »قدرت 
و اصول، خاطرات برزینســکی« به عنوان سرنگونی شاه به 
بررســی علل و چگونگی فروپاشی نظام شاهنشاهی ایران 
می‌پردازد و در این زمینه یک جمله پر معنا را نقل می‌کند 

که: »چه کسی ایران را از دست داد؟«
ســوریه و مســایل آن برای ایران امروزی، همان حکم 

ایران برای امریکا در 46 سال قبل را دارد!
به دنبال امواج ســهمگین خیــزش مردمی در منطقه 
به‌خصوص کشــورهای عربی که به بهار عربی – اسلامی 
معروف شده اســت، از اواخر اسفند 1389 در سوریه نیز 
مردم در بعضی از شهرها به اعتراض علیه دولت بشار اسد 
پرداختند. این اعتراضات مردمی به ســرعت به درگیری‌ 
مسلحانه و نظامی شدید بین ارتش سوریه و گروه‌هایی که 

خود را انقلابی می‌دانستند، تبدیل شد. 
با تشدید درگیری‌ها و تبدیل آن به جنگ داخلی سوریه 
و سپس گذار از جنگ داخلی به جنگ بین‌المللی بود که 
سوریه میدان ستیز قدرت‌های کوچک و بزرگ منطقه‌ای و 
جهانی شد و ایران یکی از اصلی‌ترین بازیگران این میدان 
شد که برای حفظ دولت بشار اسد و منافع راهبردی خود 

در سوریه، هزینه‌های بسیار هنگفتی داشت.
در جنگ ســوریه از همان نخســین روزها، کشورهای 
عربی مانند عربســتان، امارات متحده عربی، قطر و اردن، 
کشورهای منطقه‌ای مانند ترکیه، اسرائیل و نیز دولت‌های 
غربی مانند ایالات متحده امریکا، انگلیس، فرانســه و... به 
اقدام علیه دولت ســوریه مبادرت ورزیدند و با تمام توان 
مالی، اطلاعاتی و رســانه‌ای خود به گروه‌های مسلح ضد 

دولت سوریه، یاری رساندند.
جنگ ســوریه در نهایت با اعلام دولت ایران در نابودی 
داعش که یک اشــتباه راهبردی از ســوی سیاستگذاران 
ایران بود به بایگانی راهبردی رفت و سیاستگذاران ایرانی، 
تضعیف، عقب‌نشــینی و کمای عملیــات نظامی داعش و 
ســایر جنگجویان منطقه‌ای را شکست داعش و پیروزی 
ایران اعلام کردند در حالی که این سازمان‌های جنگ‌طلب 
و تروریســت به کما رفته و بازســازی خــود را با کمک 

پدرخوانده‌های مانند اردوغان دنبال می‌کردند.
در نهایت پس از یک دوره کمای خودخواسته گروه‌های 
تروریستی بود که با فراهم شــدن شرایط زمانی و کمک 
و دســتور پدرخوانده خــود رجب طیب اردوغــان، این 
سازمان‌های تروریستی از کما خارج شدند و در یک حمله 
برق‌آسا توانســتند تا دروازه‌های دمشق پیشروی کنند و 

دولت بشار اسد را سرنگون کنند.
دوستان سوریه کجا هستند؟

دوستان سوریه مانند حزب الله لبنان، حماس فلسطین، 
عراق، ایران، روسیه، چین و اغلب گروه‌های شیعی منطقه 
از ابتــدا به ماهیت غربی و اســرائیلی حوادث مســلحانه 
ســوریه آگاه بودند و به حمایت از دولت سوریه پرداختند 
و دولت‌های عربی منطقه مانند عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی، قطر و نیز ترکیه بلندپرواز را بازیگران غرب 
در حوادث ســوریه می‌دانند و به شــدت به انتقاد از این 

مهره‌های آمریکا در منطقه می‌پردازند.
طوفان الاقصی و تهاجم شــدید اســرائیل به غزه که با 
نابودی توان راهبردی گروه‌های فلســطینی همراه شــد 
و تهاجم همه جانبه اســرائیل به لبنان و نابودی شــبکه 
ارتباطی، فرماندهی و تسلیحاتی حزب الله لبنان سبب شد 
تــا جهان مقاومت بر این دو منطقه تمرکز کند، بخشــی 
بزرگی از توان عملیاتی و راهبردی خود را از دست بدهد و 

سوریه از دستورکار دوستانش خارج شود.
آیا سیاستگذاران ایرانی در خواب بودند؟

با گذشــت حدود 14 ســال از آغاز حوادث ســوریه و 
شکســت جنگجویان در دور اول جنگ سوریه و محدود 
شــدن آنها در مرزهــای ترکیه و اردن کــه مانند کمای 
تروریســت‌ها بود، دولت ایران و نهادهای مربوطه پس از 
اعلام شکســت داعش )نامه 30 آبان 1396 سردار شهید 
قاســم ســلیمانی به رهبر ایران( در حدود 7 ســال اخیر 
نتوانستند پیرامون کاهش یا رفع بنیادین مشکلات دولت 
سوریه و تغییر روند حکمرانی یا تغییر حکمران این کشور 

برنامه‌ریزی کنند.
وزارت امور خارجه ایران در قبال حوادث سوریه منفعل 
و ناکارامد نشــان داد و برنامه‌ای برای تعامل منطقه‌ای با 

سایر بازیگران جنگ سوریه به خصوص ترکیه نداشت. 

یادداشت
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ایران از رفتــار تروئیکای اروپایی و 
شــرکای دیگر برجام در عدم اجرای 
تعهدات و اجرای مکانیســم ماشه به 
شــدت انتقاد کرد. تروئیکای اروپایی 
در  تهران  اقدامات  که  مدعی شــدند 
افزایش غنی‌ســازی منجربــه ایجاد 
ایران  چالش شده‌است. در همین حال 
به اعضای شورای امنیت نامه اعتراضی 

نوشت
سه کشور انگلیس، فرانســه و آلمان در 
واکنش بــه گزارش اخیر مدیــرکل آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش تولید 
اورانیــوم غنی‌شــده با خلــوص ۶۰ درصد 
در ایران، ادعاهای سیاســی دربــاره برنامه 
صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان را تکرار و بدون 
اشــاره به اینکه بدعهــدی و بی‌عملی کدام 
طرف‌ها اجرای توافق هسته‌ای را به بن‌بست 
کشانده اســت ادعا کردند که اقدامات ایران 

برجام را توخالی کرده است.
به گــزارش بامــداد سه‌شــنبه ایرنا، در 
بیانیه‌ای که یک نسخه آن در تارنمای دولت 
انگلیس منتشر شد، آمده است: ما دولت‌های 
فرانسه، آلمان و بریتانیا آخرین گام‌های ایران 
را آنچنان که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
گزارش داده اســت، برای گســترش برنامه 
هســته‌ای خود در زمینه افزایش قابل‌توجه 
میزان تولید اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ 
درصد در تاسیسات زیرزمینی فردو محکوم 

می‌کنیم.
تروئیکا ادعا کردند: ما همچنین بســیار 
نگران هستیم که ایران تعداد سانتریفیوژهای 
در حال اســتفاده را افزایش داده و مقدمات 
نصب زیرســاخت‌های غنی سازی اضافی را 
آغاز کرده است. این امر ظرفیت غنی سازی 

در ایران را افزایش داده است.
سه کشــور اروپایی با اشــاره به نشست 
ژنو عنــوان کردند: هفته پیــش تروئیکا با 
ایران دیدار کرد تا درباره برنامه هســته‌ای و 
تحریم‌های ایران گفت‌ وگو کند. )تروئیکا در 

این نشســت( بر تعهد خــود به گفت‌ وگو و 
رفتار سازنده تاکید کرد.

انگلیس، فرانســه و آلمان بدون اشاره به 
بی‌عملی خود در اجــرای تعهدات برجامی، 
ادعا کردنــد: اقدامات ایران برجام را بیش از 
پیش توخالی کرده و ذخایــر اورانیوم غنی 
شده این کشور را درحالی افزایش خواهد داد 
که هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد. این 
اقدام همچنین پیش از آن صورت گرفته که 
آژانس بتواند اقدامات پادمانی اضافی لازم را 

اجرا کند.
در پایان بیانیه ســه کشور آمده است: ما 
قویــاً از ایران می‌خواهیم که این گام‌ها را به 
عقب برگرداند و فوراً تشدید تنش هسته‌ای 

خود را متوقف کند.
نامه اعتراضی ایران

امیرسعید ایروانی ســفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در 

نامه ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان 
ملل دربــاره اتهامات تروئیــکای اروپا علیه 
تهران اعلام کــرد: هرگونه تهدید به اجرای 
»مکانیسم ماشــه« نه تنها سازنده نیست، 
بلکه با واکنش قاطع ایران مواجه خواهد شد.
سفیر ایران در ســازمان ملل در نامه ای 
به رئیس دوره ای شورای امنیت )آمریکا( و 
دبیرکل ســازمان ملل گفت: ایران متعهد به 
تعامل با حسن نیت و بررسی همه مسیرهای 
به چالش‌های  برای پرداختــن  دیپلماتیک 
مشترک اســت. با این حال، تروئیکا باید به 
این واقعیت اذعان کند که دیپلماسی معنادار 
مســتلزم تقابل واقعی و احترام به تعهدات 

است.
متن کامل نامه امیر سعید ایروانی، سفیر 
و نماینده دائم جمهوری اســامی ایران نزد 
ســازمان ملل متحد، به دبیــر کل و رئیس 
شــورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون 

اتهامات تروئیکا علیه کشورمان در خصوص 
قطعنامه ۲۲۳۱ به آنتونیو گوترش، دبیر کل 
ســازمان ملل متحد و خانــم لیندا توماس 
گرینفیلــد، رئیس دوره‌ای شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد در ۹ دسامبر ۲۰۲۴ به 

شرح زیر است:
متعاقب دســتور دولت مبتــوع‌ام و پیرو 
مکاتبه مورخ ۲ دســامبر ۲۰۲۴، نامه حاضر 
را در پاســخ بــه مکاتبه مشــترک مورخ ۶ 
دســامبر ۲۰۲۴ نمایندگان دائم فرانســه، 
آلمــان و بریتانیــا )تروئیــکا( بــه دبیرکل 
ســازمان ملل متحد ارســال می‌گردد. در 
ایــن نامه، تروئیکا بار دیگــر از نقض مداوم 
تعهدات خود چشم‌پوشــی کــرده و به‌طور 
بی‌اساس جمهوری اسلامی ایران را به عدم 
پایبندی بــه تعهدات خود تحــت برجام و 
 ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 

متهم نموده است.

تروئیکای اروپایی از افزایش غنی‌سازی ایران انتقاد کرد

واکنش تند تهران به تهدید ماشه

یادداشت

ادامه از صفحه 1
لذا بسیجی که لشگر مخلص خداست و 
گاه خالصانــه تحــت تاثیر القائــات برخی 
جریانات قرار ‌می‌گیرد، لازم است که در این 
مورد علم قیام را برافرازد و با هوشــیاری و 
بیــداری وژرف نگری همــه جوانب افکار و 
باورها و القائات را بررسی کرده و همه اطراف 
خویش را بپاید. مقام معظم رهبری در این 
باره پس از تاکید برای حضور بسیج در ابعاد 
نظامــی و علمی و اجرایــی ‌می‌فرماید: در 
زمینه سیاســی هم]همین طور[؛ این هم 
جزو چیزهایی است که قواره مطلوب آمریکا 
برای کشــورهای این منطقــه یک دوگانه 
است: یا اســتبداد یا هرج و مرج. به تعبیر 
فرنگی: یا دیکتاتوری یا آنارشیسم. یا بایستی 
یک قدرت مســتبدی در رأس باشــد که 
بتوانند با او ببندند، هرکاری ‌‌می‌خواهند با او 
قرار بگذارند و او تسلیم آنها بشود؛ یااگر این 
نشد باید]آن[ کشور هرج و مرج پیدا کند، 
زندگی برمردم دشوار بشود. بسیج با هردوی 
اینها باید مقابله کند، هم با ایجاد دیکتاتوری 
و اســتبداد، هم بــا ایجاد هــرج و مرج و 
اغتشاش؛ هر کدام از اینها پیش بیاید، دست 
دشــمن در کار اســت و ]بســیج[ باید در 
مقابلــش بایســتد. )پایان نقل قــول(. اما 
استبداد و دیکتاتوری چگونه ممکن است به 
وجود آید. باید گفت کــه این کار دقیقا از 
جریانی برمی‌اید که نفوذ بسیاری در ارکان 
نظام داشته و خواهان اجرای نظام استبدادی 
هستند که به نام اسلام و دین همراه با رواج 
فهم نادرست از اسلام و ولایت مطلقه فقیه 
)که گروه مزبور آن را ابسولوتیسم و حکومت 
مطلقــه( معرفــی کرده‌اند. اکنــون اگر از 
هــواداران پایداریچی‌هــا و خالص‌ســازان 
بپرسید خواهید دید که منظورشان از ولایت 
مطلقه فقیه اینست که مردم هیچ کاره‌اند و 
نباید در امور دخالتی داشته باشند، و وظیفه 
آنان فقط پیروی و اطاعت محض اســت و 
هیچ اختیــاری در اداره حکومت ندارند، در 
حالیکــه اگر چنین بــود، کنترل و انتخاب 
رهبــری در اصول مربوطه مانند اصل 107 
قانون اساسی توسط خبرگان مردم معنایی 
نداشت. رهبری خود به نحو دومرحله‌ای و 
غیر مستقیم منتخب مردم است و خبرگان 
در صورت تشخیص ‌می‌توانند وی را برکنار 
کننــد. لذا باید گفت که برخلاف تصور این 
گــروه اصل ولایــت مطلقه فقیــه بر پایه 
مصلحت نظام یک تئــوری و فتوای جدید 
برای اجرای دولت مدرن به شــیوه اسلامی 
است. ولی متحجرین ســلفی شیعه دقیقا 
نگرشــی مخالف با این دیــدگاه دارند و با 
تعریف و تعبیــر نادرســت از اصل ولایت 
مطلقه فقیه و با ســوء اســتفاده مفهومی 
معنای استبدادی از آن ارائه کرده و خوا‌هان 
اجرای حکومت مطلقه و اســتبداد و نوعی 
حکومت مذهبی شــبیه قاجــار و صفویه 
هستند. البته دولت مدرن اسلامی به معنای 
حاکمیت ارزش‌ها و دین و شــرع و هدفش 
ساختن دنیا برای آخرت و بر پایه شیوه‌های 
مــدرن اســت. از ایــن‌رو هیچ نســبتی با 
غرب‌گرایی و دنیا‌گرایی ضــد دینی ندارد، 
بلکه بدون هیچ‌گونه تعصــب و جانبداری 
ایدئولوژیــک، دیدگاه صحیح و برداشــت 
درست از دولت مدرن درقالب ولایت مطلقه 
فقیه است و دنیایی را ‌می‌سازد که بدون آثار 
دنیاگرایانه منفی جهانی پیشرفته و مدرن بر 
پایه ارزش‌های الهی ‌می‌ســازد. این نظریه 
براساس شیوه فتوای مبتنی بر زمان و مکان 

توسط امام خمینی اجتهاد شده و با حکومت 
مطلقه یا ابسولوتیســم از زمین تا آســمان 
تفاوت دارد که درباره این تفاوت در نوشتار 
دیگری به آن خواهم پرداخت. لازم به ذکر 
اســت که گرچه نظریه ولایت فقیه قرن‌ها 
است که توسط علما شیعه مطرح شده ولی 
باید دانســت که اصــل ولایت مطلقه فقیه 
توسط امام خمینی ابداع شده و موافق با نیاز 
مــا به نظام دولت مدرن اســت. زیرا دولت 
مدرن که زمینه اولیه آنرا معاهده و ستفالی 
به وجود آورد، امروزه نیاز و ضرورتی واقعی 
و بی‌بدیل است. یعنی ضرورتی مانند نیاز ما 
به کولر، یخچال، تلویزیون، اتومبیل و غیره و 
بلکه بسیار مهمتر است که گرچه در غرب به 
وجود آمده‌اند اما نمی‌توانیم به دلیل اینکه 
در جهان غرب ساخته شده‌اند از داشتن آنها 
خودداری کنیم. علیهذا برخی با غرض‌ورزی 
نیز شایع ‌می‌نمایند که سخن از دولت مدرن 
و دموکراسی اســامی به معنای غربگرایی 
اســت و از رویکردی ضد دینی و نوعی دنیا 
زدگی ریشــه ‌می‌گیرد. در حالیکه اولا: در 
دوره پیامبر)ص( و امامان معصوم حکومت 
کننده )ع( نظام اسلامی بر پایه نظام امت و 
امامت )که نوعی دموکراسی است( بوده لذا 
دموکراســی بنیاد و اساس دینی دارد. ثانیا: 
انســان عاقــل و عالم ‌می‌فهمــد که بدون 
دموکراسی اسلامی که از یکسو مظهر نظام 
امت و امامت و از ســوی دیگر مظهر دولت 
مدرن اســت، امکان اداره کشــور به شیوه 
اســامی وجود نــدارد. یعنــی باید عطای 
حکومت اسلامی را به لقایش بخشید. باید 
دانســت که هرمسلمان مومن و هربسیجی 
باید فهم درستی از دولت مدرن و ضرورت 
آن داشــته باشــد وگرنه گمراه شده و در 
تشخیص راه از چاه باز می‌ماند. زیرا اگر قرار 
باشــد که در این روزگار و زمانه، اســام و 
ارزش‌های اســامی را پیــاده کنیم، بدون 
اســتفاده از روش‌هــای دموکراتیک وتلقی 
صحیــح وواقعی از اصل ولایت مطلقه فقیه 
 )Nation. State( واجرای دولت مــدرن
اجرای نظام اسلامی امکان ندارد. لازم به یاد 
آوری اســت که اســتبداد گرایــی از نوع 
حکومت مطلقه، از روزهای نخست پیروزی 
انقلاب اســامی و در قالب نظام اســامی 
بیشــتر توســط جریانات دینی و مذهبی 
خصوصــا توســط برخــی از روحانیون و 
هواداران آنها مطرح شــد. زیــرا با توجه به 
مطلقــه  حکومــت  تاریخــی  ســابقه 
جریانــات  از  بســیاری   )Absolutism(
مذهبی به سوی آن ‌می‌روند و مشکل ایران 
خصوصا در حال حاضر از این ناحیه اســت. 
چنانچه در رفراندوم جمهوری اسلامی طرح 
»حکومت اســامی« در برابــر »جمهوری 
اسلامی« ارائه شد و در ایام انتخابات ریاست 
جمهوری در ســال 76 توســط روحانیون 
دیگری طرح »حکومت عدل اســامی« در 
برابر »جمهوری اسلامی« به میان آمد و در 
سال‌های اخیرنیز توسط گروهی دیگر )مانند 
پایداری چی‌ها و خالص‌ســازان( طرح‌های 
مخالف جمهوری اسلامی و موافق استبداد 
در عرصه عمومی مطرح شد و اصولا به جز 
جریان مذهبی که در قالب حکومت مطلقه 
و ابسولوتیســم در پی دیکتاتوری هستند 
بــرای هیچ جریــان دیگری امــکان ایجاد 
دیکتاتوری وجود ندارد. جالب اینکه چه در 
زمــان امام خمینی)ره( و چه در زمان مقام 
معظم رهبری طراحان و عقبه اجتماعی این 
دیدگاه‌ها ظاهرا به حمایت از رهبران انقلاب 

و برای برداشتن موانع از پیش پای رهبری، 
چنین رویه‌ای را دنبــال کردند. ولی رهبر 
فقید انقلاب و همچنین مقام معظم رهبری 
آن را ناشــی از جهل یا غرض ورزی تلقی 
نموده و با آن مخالفت ورزیدند و ســخنان 
رهبری در هفته بسیج 1403 نیز مبارزه و 
پیکار آشــکاری است که ایشــان با پدیده 
دیکتاتوری آغــاز کرده‌اند. اما برخلاف مقام 
معظم رهبری، بســیاری از هواداران گروه 
خالص‌سازان گمان ‌می‌کنند که این دست از 
افراد که منادی نظام استبداد دینی هستند، 
بهترین یاران و یاوران رهبری هستند. این 
پیروان ساده دل با عشق و ایمان درستی که 
نســبت به رهبر حکیم کشور دارند، چشم 
بســته پیرو همین گروه منادی اســتبداد 
هستند. گویی که واقعا به واسطه این پیروی 
از رهبر انقلاب پیــروی ‌می‌کنند اما راه به 
ترکستان ‌می‌برند. در این باره اگر حرکات و 
رفتارهــای مقام معظم رهبــری را با دقت 
بررســی کنیم، خواهیم دیــد که معظم له 
نظرخوشــی نســبت به منادیان استبداد 
نداشــته و اکنون نیز آشــکار کرده که نظر 
خوشی نسبت به این جریان و گروه ندارد، 
چنانچه بر بسیجیان مخلص فرض و تکلیف 
دانســتند که با دیکتاتــوری مقابله کنند. 
بســیجیان و مومنان بایــد بدانند که خطر 
دیکتاتوری تا بیخ گوش رهبری رســیده و 
باید بدانند که این خطر کجا و در چیست. 
امری که رهبری لازم دیده، به بســیج برای 
مقابله با آن هشدار داده و تکلیف نماید. برای 
شناخت این پدیده در حال بروز باید گفت 
که رهبری چنانچه درباره ظهور آنارشیسم 
در کشور عملا با نمونه‌های آن مانند جنبش 
زن، زندگــی، آزادی به مقابله پرداخته و از 
بســیج و دســتگاه‌های مســئول، برخورد 
خردمندانه بااین پدیده را درخواست نموده، 
همچنین درباره پدیده استبداد نیز اقدامات 
و تحرکاتی داشته که پیروان واقعی رهبری 
باید به آن توجه داشــته باشند. در این باره 
نگارنده از روز‌هایی که نامزدهای ریاســت 
جمهوری مشــخص شده بودند متوجه شد 
که نحوه چینش به‌گونه‌ای است که جلیلی 
رأی نیاورد و بر کرســی ریاست جمهوری 
ننشــیند. زیرا اگر قرار بود جلیلی از میان 
نامزدهای تایید صلاحیت شده رأی بیاورد، 
قطعا دکتــر قالیبــاف را کنــار وی تایید 
نمی‌کردنــد. لذا اگر چینــش کاندیداها را 
بررسی کنیم خواهیم دید که اولا: قالیباف و 
جلیلــی هردو از اســتوانه‌های اصلی جناح 
اصول گرا بودند، بنابراین تقریبا ســبد رأی 
واحدی داشتند. ثانیا: هیچ یک از این دو نفر 
حاضر نبود به نفع دیگری کناررفته و ثالثا: به 
علت حساســیت رقابــت در برابــر دکتر 
پزشــکیان بدیهی بود با یکدیگر اصطکاک 
پیدا کنند و چون یکی به نفع دیگری کنار 
نمی‌رفــت، قطعا یکدیگــر را )خصوصا در 
ستادهایشان( مورد حمله و احتمالا به این 
زودی با یکدیگر صلــح و صفایی نخواهند 
داشــت. البته احتمال این امــر نیز وجود 
داشت که از دکتر قالیباف خواسته باشند که 
برای رأی نیاوردن دکتر جلیلی وارد عرصه 
انتخابات شود. نتیجه این ترکیب و چینش 
این بود که عملا یا در همان دور اول به علت 
وجود این شکاف و انشقاق، دکتر پزشکیان 
پیــروز انتخابات بود یــا در مرحله دوم که 
موقعیت جلیلی نســبت به قالیباف به علت 
شــایعات و تهمت‌ها علیه دکتــر قالیباف 
موقعییت بهتری بــود، احتمال به دور دوم 

رفتن برای جلیلی بسیار بیشتر بود، در این 
صورت روشــن بود که دکتر قالیباف حامی 
وی نخواهــد بــود. زیرا هیچکــس به جز 
هــواداران جلیلی به نشــر این شــایعات 
نمی‌پرداخت. عملا نیــز همین اتفاق افتاد. 
ایــن تحلیل که نگارنده در یادداشــت‌های 
ایتایی خود در ایام انتخابات منتشــر نمود 
جامه واقعیت به تن پوشید و نتیجه و روند 
مبارزات انتخاباتی با اندکی تفاوت همان شد 
که مطرح نمودم. دکتر قالیباف تحت فشار 
اصــول گرایان بــه ظاهــر از دکتر جلیلی 
حمایت کرد اما به حامیانش دستور داد که 
از دکتر پزشکیان حمایت کنند و برخی نیز 
خودشان از پیش دکتر پزشکیان را ترجیح 
داده بودنــد. بنابراین همان شــد که تصور 
‌می‌کردم اما علتش برایم تقریبا مجهول بود 
تــا اینکه بیانات مقام معظــم رهبری را در 
هفته بســیج شنیدم و متوجه عمق خطر و 
فاجعه پایداریچی‌ها برای اسلام و ایران شدم. 
ظاهرا هدف پایداریچی‌ها و خالص‌سازان این 
بود که نخســت دکتر جلیلــی را به مقام 
ریاست جمهوری رسانده و سپس برای بعد 
از مقام معظم رهبری )طــال الله عمره( با 
گروهــی در خبرگان )که ‌می‌گویند 35 نفر 
هستند( فشار لازم را برای تعیین جانشین 
رهبری از طرق مختلف و شاید هم از طریق 
نظامی بیاورنــد. کودتایی برای جمع کردن 
دموکراسی اسلامی که بر اثر فشار و توطئه 
این دست از گروه‌ها در ایران به صورت نیم 
بند اجرا ‌می‌شــود. آنان ‌می‌خواهند با روش 
»خالص‌ســازی« و تصفیــه و حذف افراد و 
گروه‌ها حکومت مطلقه )Absolutism( را 
به جای ولایت مطلقــه اجرا نموده و نهایتا 
نظام استبدادی خویش را محقق سازند. زیرا 
در صــورت فقــدان رهبــری بــا توجه به 
اختیارات ریاســت جمهوری و نقش آن با 
توجه به قانون اساســی در تعیین رهبری و 
احتمالا توانایی و اختیارات بیشتری این کار 
توسط امثال دکتر جلیلی قابل اجرا بود. آنها 
‌می‌خواهند همان نظامی را استوار سازند که 
مقام معظم رهبری فرمود دقیقا خواســت 
دشمن است و دشمن ‌می‌تواند با او ببندد. از 
این‌رو بر تمام بســیجی‌ها اجــرای فرمان 
رهبری فریضه و تکلیفی حیاتی و اساســی 
اســت و غفلت از دو پدیده آنارشیســم و 
دیکتاتوری خســران‌های عظیمی در دنیا و 
آخرت در پی خواهد داشت. در پایان تذکر 
به این مســاله بسیار مهم است که عرفان و 
فضای عرفانی گرچه آثار بسیار مهم در خیر 
و ســعادت دنیوی و اخروی برای بشر در بر 
دارد، اما سازندگان جریانات خطرناکی مانند 
»داعش« برای نیل به هدفشان از این‌رو یه 

بسیار بهره برده‌اند. 
لذا هشــیاری و بیــداری در این زمینه 
بســیار مهم و حیاتی اســت و غفلت از آن 
می‌تواند اسباب پشیمانی و پریشانی را فراهم 
کند. ما باید ضمن توجه و تاکید برروش‌های 
عرفانی و اخلاقی و شرعی مراقب باشیم که 
از این دریچه اسباب سلطه افراد و جریانات 
اســتبداد خواه و دیکتاتــور منش را فراهم 
نکرده، زمینــه را برای خواســت آمریکا و 
دشمنان جمهوری اسلامی ایران و سرزمین 
مقدسمان فراهم نکنیم. در این باره نیز صدا 
و سیما وظایفی دوچندان از طریق گفت‌وگو 
با نماینــدگان خبرگان و شــخصیت‌های 
علمی و سیاســی و همچنیــن مردم برای 
 نمایانــدن زوایــا و ابعاد توطئه اســتبداد 

و استبداد گرایان دارد. 

حکمرانی خوب از منظر مقام معظم رهبری در تقابل با دیکتاتوری و آنارشیسم


